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روزنه

 IMO شکست آمریکا در
ســند اعتراضــي جمهــوري اســلامي ایــران به  �

تحریم هــاي یک جانبــه آمریکا در حــوزه حمل ونقل 
دریایي کشورمان، روز پنجشنبه در صد و بیست و یکمین 
اجلاس شوراي سازمان بین المللي دریانوردي مطرح 
و مورد توجــه اعضای این ســازمان قــرار گرفت.به 
گزارش ایرنا، این ســند از سوي کشورهاي مؤثر در امر 
دریانوردي بین المللي مورد تأیید قرار گرفت و تنها یک 
مخالف داشــت که آن  هم آمریکا بود. محمد راستاد، 
معــاون وزیر راه و شهرســازي و مدیر عامل ســازمان 
بنــادر و دریانوردي ایــران، پس از پایان این نشســت 
بــه خبرنگاران گفت: ســندي را که مــا در دبیرخانه 
ســازمان بین المللي دریانوردي ثبت کرده بودیم، در 
اجلاس شــوراي صدوبیست و یکم این سازمان مطرح 
شد و هیئت جمهوري اســلامي ایران در این اجلاس 
خلاصه اي از آن را به اطلاع کشــورهاي عضو رساند.
او افزود: محتواي ســندي که از سوي ایران ارائه  شده 
بود، حاکي از این بود که محدودیت هایي که به تازگی 
بر صنعت کشتي راني جمهوري اسلامي ایران اعمال  
شده، با روح کنوانســیون تأسیس سازمان بین المللي 
دریانوردي مغایرت دارد؛ از این نظر که این کنوانسیون 
تأکید بر این دارد که کشــورها باید بــه گونه اي عمل 
کنند که تبعیض هایی متوجه کشــورهاي دیگر براي 
فعالیت هاي کشــتي راني تجاري نشود و باعث تهدید 
ایمني دریانوردي و حفاظت از محیط  زیســت دریایي 
شود. حمید بعیدي نژاد، سفیر جمهوري اسلامي ایران 
در لندن، نیز در این باره در توییتر خود نوشــت: سازمان 
بین المللي دریانوردي در لندن به دنبال بررســي سند 
پیشــنهادي ایران علیه تحریم هــاي آمریکا، قاطعانه 
از آمریــکا و دیگر کشــورهاي عضو خواســت که از 
اتخاذ هرگونه اقدامي کــه امنیت و ایمني دریانوردي 
بین المللي و آزادي کشــتي راني را به خطر مي اندازد، 
خودداري کنند.شــوراي آیمو یکي از عالي ترین ارکان 
 (International Maritime Organization) آیمــو 
است که برنامه ها، اهداف عالیه سازمان آیمو و مسائل 
بودجــه اي آن را مشــخص مي کند.این ســازمان که 
ازجمله اهدافش «ایمني، امنیت، کشــتي راني کارآمد 
در اقیانوس هاي عاري از آلودگي» است،  اکنون با ۱۷۴ 
عضو و سه عضو وابسته یکي از مؤسسات تخصصي 
دریایي وابســته به سازمان ملل متحد است و مقر آن 
در لندن است و ارکان اصلي آن شامل مجمع، شورا و 

نیز پنج کمیته تخصصي است.
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۱۹ آبان از مرز مهران داخل کشــور شدم و با توجه 
به اینکه اتوبوس در مرز مهران خالی بود ولی زائرها را 
سوار نمی کردند و قیمت های خارج از عرف می دادند، 
مجبور شدیم با سواری به پایانه ایلام برویم. آنجا هم 
ماشین برای کرج و تهران نداشت. به صورت اینترنتی 
برای ساعت ۹ شب از کرمانشاه به مقصد کرج بلیت 
خریــداری کردم کــه راننده اتوبوس ولــوو وی آی پی 
تک صندلی ما را بــه ترمینال غرب تهران آورد و پیاده 
کرد و با لحن بدی گفت که آخر مسیر است و به کرج 
نمی روم و قبلش هم در وســط اتوبان ساوه، خروجی 
رباط کریم مســافران رباط کریم و شهریار را پیاده کرده 
بود. در تهــران هم که من به راننــده گفتم چرا کرج 
نمی روی، با اصرار می پرســید که چرا نصفه شــب در 
اتوبان ســاوه  خروجــی رباط کریم پیاده نشــدم. هم 
با تعاونی مربوطــه (۷ عدل کرمانشــاه) هم با دفتر 
تهران تماس گرفتم ولی جواب قانع کننده ای نشنیدم 
و می گفتنــد در بلیت کرج ذکر شــده و منظور از کرج 
پایانه کرج نبوده اســت. از راهداری هم پیگیر شدم و 
جواب نگرفتــم. در نهایت با اصرار بر طلب جریمه ام 
با راننده و مالک اتوبوس تماس گرفتم و آنها هم من 
را مقصر می دانستند و قبول نمی کردند که کار درستی 
نکرده اند و گفتند که شــماره کارت بفرستم تا جریمه 
من را واریز کنند که این کار را کردم و خســارت من را 
نریختند. من که از خســارتم گذشتم ولی آیا اگر کسی 
بخواهد خانــواده اش را با ایــن اتوبوس ها به مقصد 
برساند، می تواند اعتماد کند؟ این مشکل و شبیه آن و 
موارد دیگر متأسفانه همیشه وقتی به عتبات مشرف 
می شــویم، برای من و همه مســافران و زائران پیش 
می آید ولی متأسفانه هیچ نظارت و پیگیری و جوابی 
را از مسئولان و ارگان های مربوطه تا به حال ندیده ایم. 
محمد مشفق

 پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۳:احتراما  �
عطــف به پیام مردمي مندرج در روزنامه «شــرق» با 
عنوان «رســیدگي به بازارچه شهرســتاني» مورخ ۲۲ 
آبان ماه به اطلاع مي رساند:با توجه به اکیپ معبربان 
ناحیه یك به صورت ســد معبر بازارچه پاکســازي و 
همچنین به طــور جدي به معبربانــان تذکرات لازم 

درخصوص نگهداشت وضعیت بازارچه داده شد. 

بازتاب

مسئولان شکل مردم خواهند شد!

بشــري  � مســلک  و  منــش  روش،  اصلاح طلبــي 
اســت و بر همین اســاس قدرت زمــان قوي ترین ابزار 
اصلاح طلبــي اســت و در واقع این فرایند زمان اســت 
کــه جوامع را بــه توســعه یافتگي مي کشــاند و ذات 
اصلاح طلبي بــه عنوان ویژگي رشــد مطلوب، جوامع 
توســعه نیافته یا کمتر توســعه یافته را به توسعه یافته 
تبدیل مي کند و اصلاح طلبي سرنوشــت محتوم همه 
جوامع اســت. ادبیات قدرت جامعه ایران این واقعیت 
را درک کرده اســت؛ چراکه جریــان عمومي جامعه در 
فضــاي اصلاح طلبي زیســت دارد و بر همین اســاس 
برخي کارشناســان بر این نظر هستند که مردم جلوتر از 
برخي تصمیم ســازان به حساب مي آیند. ادبیات جریان 
عمومــي جامعه نه مدیون اصلاح طلبــان و نه مدیون 
اصولگرایان اســت بلکه به دلیل فنــاوري و تکنولوژي 
در قالب یکپارچگي اطلاعــات، مدیون ادبیات یکپارچه 
جهاني  شــده اســت که با چشمان غیرمســلح در اکثر 
جوامع کمترتوسعه یافته نیز می توان آن را  مشاهده کرد. 
چشم و گوش اکثریت جامعه در واقع به مراجع فکري 
و به تعبیري روشــنفکران و نخبگان نیست. آنان در یک 
رهاشدگي به خرد جریان عمومي دهکده جهاني اتصال 
پیدا کرده  اند و نوع مطالباتشان از جنس ادبیات یکپارچه 
فرهنگي و اقتصادي شــده اســت.دو خوانش متفاوت 
مــردم و مســئولان قابل رؤیــت اســت و باوجوداینکه 
ســبک زندگي اکثریت مردم تغییریافته اما هنوز سبک 
فکري اکثر مسئولان در همان قالب بندي هاي تجویزي 
موجودیــت دارد.تنوع مردم نســبت به هــم از حالت 
مخالفت و بي تفاوتي به مرحله پذیرش رســیده است 
و ســبک هاي متفاوت زندگي در برابــر دیدگان جامعه 
تبدیل به یک فرهنگ شخصي شده و کمتر کسي نسبت 
به سبک هاي متفاوت اظهار تعجب می کند.جامعه در 
عین رهاشــدگي در یک فضــاي خودتربیتي قرار گرفته 
اســت و این خودتربیتي هم زاییده شــرایطي است که 
نه اصلاح طلبــان و نه اصولگرایان نمي توانند داعیه دار 
پایه ریــزي آن باشــند؛ چراکه قــدرت زمان بــه دور از 
ادبیات هاي موجود سیاسي، ادبیات اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصادي و... را تحمیل کرده است.با توجه به رهاشدگي 
جامعه و حضور در فضــاي خودتربیتي که ملاحظات 
نمادهــاي اصلاح طلبــي را هــم ندارند، هوشــمندي 
تصمیم ســازان باید بر این نظر باشــد کــه به نمادهاي 
اصلاح طلبي عرصه جولان بدهند تا تغییرات، تدریجي و 
کنترل پذیر باشد. باید پذیرفت بخشي از جامعه که طبقه 
متوسط هم شامل آن است، بر اساس قبض و بسط هاي 
غیرکاربــردی تبدیل به مطالبه گران و ره جویان خاموش 
شده  اند که این خاموشــي و سکوت نباید علامتي براي 
رضایت قلمداد شــود.بهترین بازگشایي، بازگشایي هایي 
اســت که در زمان و مکان مناســب رخ بدهد. شرایط 
موجود به گونه ای شــده است که مسئولان شکل مردم 

مي شوند نه مردم شکل مسئولان.

نگاه

شرق: بیســتمین ســالگرد حوادث تلخي که به «قتل هاي 
زنجیره اي» معروف شد، از راه رسید. آذر سال ۱۳۷۷ اوج 
دشــواري بود. هنوز زخم هاي آن سال ها تازه است و گاه و 
بي گاه کسي نکته  یا خاطره اي درباره آن حوادث مي گوید؛ از 
حسام الدین آشنا که چندي پیش برآشفته شد و در حساب 
توییتري خود مواضع صریحــي درباره این موضوع گرفت 
تا مصطفي تاجزاده که به مناســب بیستمین سالگرد قتل 
فروهرها دست به قلم مي شود. نکته درخور  توجه امسال 
اما مصاحبه محمد بلوري، روزنامه نگار پیشکســوت و دبیر 
وقت گروه حوادث روزنامه ایران اســت. او این قتل ها را 
از نظرگاه خبرنگار حوادث مشــاهده کرده و برخلاف امروز 
که برخي از وجوه ماجرا شــفاف شــده است، موضوع را با 
تمام ابهاماتش در آن زمــان تعریف مي کند. به این اعتبار 

در ادامه سعي کردیم پرتویي دیگر 
بر فضاي مطبوعات در سال  ۷۷ و 
بیندازیم.  آن  به  منتهي  سال هاي 
براي این  کار به ســراغ ســردبیر 
عطریانفر  محمد  همشهري،  وقت 
و یکــي از فعــالان روزنامه هاي 
زیباکلام  صــادق  خردادي،  دوم 
رفتیم. جالب آن کــه عطریانفر و 
زیبــاکلام هر دو بــر نقش کلیدي 
دولت اصلاحــات و در رأس آن 
خاتمي و همچنین روزنامه ها تأکید 
داشتند. گویا برخورد با این پدیده 
نفرت ا  نگیز، مصداقي بود از «فشار 
منتخبان»؛  پیگیــري  و  اجتماعي 

جایي که جامعــه و دولــت منتخب در یــک پاس کاري 
توانستند موضوع این اتفاقات وحشتناک را حل کنند.

عطریانفر: مقاومت دولت دست رسانه ها را بازگذاشت
 پیش از ســال ۷۷ هم قتل هایي از ســوي «گروه  �

خودســري» که عاملیت قتل هاي زنجیره اي را برعهده 
داشت، صورت گرفته بود. آیا آن زمان این قتل ها توجه 

شما را جلب نکرده بود؟
قتل هایي که قبل از ســال ۷۷ به وقوع پیوست، تصویر 
مشــخصي بین مطبوعــات آن زمان نداشــت. به صورت 
پراکنــده، کم وبیش اظهاراتي مي شــد کــه مثلا فلان قتل 
انجام شده یا فلان فرد شرور در نقطه اي از تهران ترور شده 
است یا فلان عنصر فاســد دچار مشکل شده، اما هیچ گاه 
روزنامه هــا موضوع را تعقیب نمي کردند؛ اگر تعقیب هم 
مي کردند شــاید پاسخ روشن و دقیقي دریافت نمي کردند. 
اما وقتي وارد ســال ۷۷ شدیم و شــاهد قتل هاي سیاسي 
بودیم، هم وجدان جامعه نســبت به قضیه حساس شده 
بــود و هم روزنامه ها مطلع شــده بودنــد و پیگیر بودند، 
اما به اعتقاد بنده مهم تر از همــه این نکات، اقدام دولت 
آقاي خاتمي و شــخص او بود. او به عنوان مسئول کشور، 
مسئله را تعقیب مي کرد و سرنخ هایي را پیدا کرده بود که 
عناصري از درون وزارت اطلاعات دست به اقدامات خلاف 
قانون زده اند. مقاومت و مخالفتــي که دولت دربرابر این 
اقدام از خود نشــان داد، دست رسانه ها را باز کرد تا پیگیر 
مسئله باشند. اوج این مسئله هم به زماني بر مي گردد که 
از ســوي دولت بیانیه اي با امضاي وزارت اطلاعات صادر 
شد؛ وزارت اطلاعات این حرکت را محکوم و اشاره کرد که 

این اقدام از کدام ناحیه صورت گرفته است.
   برخــی گفته اند این نــوع قتل ها براي اشــرار و  �

خلافکاران گاهی رخ می داده، اما در سال هاي آخر کار 
به حوزه سیاست هم رســیده بود، در چه نقطه اي این 

موضوع – این قتل ها – توجه شما را جلب کرد؟
مسئولان ارشد رسانه ها، چه بسا اطلاعات محرمانه تري 
نسبت به قشــر عمومي روزنامه نگاران مي داشتند و شاید 
برخي از گمانه زني ها هم صورت مي گرفت، اما چون جنبه 
عمومي پیدا نکرده بود، نمي توانست خیلي منبع قضاوت 
باشد. فکر مي کنم در بحث رســانه ها، یعني روزنامه هاي 
رسمي نقطه اوج قتل هاي زنجیره اي، سال ۷۷ بود. نقطه 
اوج این خشونت و خشم بي منطق به قتل مرحوم فروهر و 
همسرشان برمي گشت. این نقطه في الواقع همه توجهات 
را به این کانون جلب کرد؛ توجه جامعه،  رسانه ها -که زبان 
گویاي جامعه هســتند- و حتي توجه دولت و نهاد مرتبط
 – وزارت اطلاعــات – به این نقطه متوجه شــد و آن را در 
نقطه اوج خود کنترل کردند. شــاید نتوانیم بگوییم نقطه 
اوج، اگر خداي نخواسته نسبت به این موضوع بي توجهي 
مي شــد، چه بســا آن حوادثي که تا ســال ۷۷ کنترل شد، 
کف ماجرا محسوب مي شد. بعدها اشاره شد که فهرست 
بلندبالایــي از دگراندیشــان وجود داشــت کــه البته به 
نیروهاي غیرمســلمان و عناصري که چندان دلبستگي اي 
به نظام نداشــتند هم خلاصه نمي شــد. چه بسا نیروهاي 
متعلــق به نظــام و علاقه مند بــه آن را که شــاید قرائتي 
متفاوتي داشــتند نیز دربرمي گرفت. اشاره شده که برخي 
چهره هــاي محترم که امروز هم درواقع از علاقه مندان به 
حوزه هاي اصلاح طلبي و آقاي خاتمي و هاشمي هستند، 
در لیست هاي بعدي مطرح بودند؛ نیروهاي ملي-مذهبي 
و غیــره. اقدام به موقع دولت و شــخص رئیس جمهور و 
مهم تــر از رئیس جمهور تصورم این اســت که مجموعه 
ارکان نظام از رهبري و نهاد هاي اطلاعاتي و قضائي همه 
از یــک دریچه به این موضــوع نگاه کردنــد و اتحاد نظر 

داشتند و این مسئله را جمع کردند.
   آقاي عطریانفر خاطره اي از بگومگو ها تحریریه بعد  �

از قتل ها دارید؟ چه اتفاقي در روزنامه رخ مي داد؟
با توجــه به اهمیــت روزنامه هــا مخصوصــا روزنامه 
همشــهري با تیــراژ نیم میلیوني(۴۶۰ هزار نســخه در روز) 
دوســتان ما در تحریریه همشهري تلاش خود را بر این نکته 
متمرکز کرده بودند که اگر اطلاع رساني مي کنند، ضمن اینکه 
کلیت نظام را هدف گیري نکنند و این قتل ها را به نظام نسبت 
ندهند، اما تمامیت حقیقت را بــا همه ابعادش تا جایي که 
قلوب جامعه جریحه دار نمي شد، اطلاع رساني کنند. فضاي 

خبررساني، خیلي جذاب، اگرچه غم انگیز و اندوه بار بود.

   خاطــره اي  از آن برهه در فضــاي اصلاح طلبي و  �
در فضــاي مطبوعاتي دارید. دربــاره نگراني ها درباره 
تحلیل ها و اینکه چطور باید با این موضوع روبه رو شد؟

نگراني نسبت به چه چیزي؟
   اینکه این رویــه تا کجا ادامه پیــدا خواهد کرد؟  �

مطبوعات چقدر به این موضوع ورود کنند؟ آیا این طور 
نشد که بر سر تحلیل این  موضوعات اختلاف نظر داشته 

باشید؟
تا قبل از اعلام موضوع رسمي دولت و وزارت اطلاعات 
چــرا... دغدغه و نگراني بود و برخي از اطلاعات نیز دلالت 
بر این داشــت که شاید دامنه قتل ها به برخي از روزنامه ها 
هم برســد ولي خوشــبختانه آن نقطه خیلي تعیین کننده  
بود که همه آن حرکات خشــن بي منطق عناصر خودسر را 
متوقف کــرد و همچنین به لحاظ 
بــه دغدغه هاي  رواني،  امنیــت 
روزنامه نگاران و سیاسیون آرامش 
داد. آنهــا امنیت خاطر یافتند که 
این داستان به  طور کامل متوقف 
شــده و خوشبختانه از آن به بعد 
دیگر بــا حادثه اي از این دســت 

روبه رو نشدیم.
حالت  مخالف  جریان  زیباکلام: 

تدافعي به خود گرفته بود
�   در آن زمــان چطور قتل ها را 

تحلیل کردید؟
فکر مي کنم نقطه عطف، قتل 
مرحوم داریوش فروهر و همســر 
ایشــان بود. وقتي این دو به آن طرز فجیع به  قتل رسیدند، 
دیگر مشــخص بود که باید یک جریان سازمان یافته در کار 
باشــد. قتل دو نفر از اعضاي کانون نویســندگان - مرحوم 
مختاري و پوینده – هم به این موضوع اضافه شد. پیداشدن 
جســد آن دو و نحوه قتل مرحوم فروهر و همسرشان دیگر 
هیچ تردیدي باقي نگذاشت که باید جریان سازمان یافته اي 

در کار باشد.
مهم تریــن و اصلي تریــن موضوعــي که ایــن حوادث 
را پیچیده تر کــرده بود، این بود کــه در آن مقطع اگر افراد 
دیگري کشــته  شده بودند؛ مثلا در مهر، آبان و آذر سال ۷۷ 
اگر افراد دیگري کشته شــده بودند، مي شد فهمید که یک 
جریان تندرو است که مرتکب این قتل ها مي شود. اما چیزي 
کــه این قضیه را پیچیده  کرده بــود این بود که هم مرحوم 
محمد مختاري و هم مرحوم پوینده ناشناخته بودند، شاید 
تنها افرادي کــه خیلي اهل مطالعه بودنــد این دو نفر را 
مي شناختند. مثلا آن زمان گلشیري و محمود دولت آبادي 
چهره های شناخته شده اي بودند. اگر اینها کشته شده بودند 
مي شــد فهمید، اما محمدجعفر پوینده و محمد مختاري 
واقعا چهره هاي ناشناخته اي بودند. خیلي ها مي پرسیدند 
کــه اینها چه کاره بودنــد. از آن مبهم تــر و پیچیده تر قتل 
داریــوش فروهر بود؛ مرحوم داریوش فروهر چهره اي نبود 
که علیه نظام انتقــاد و موضع گیري کند که باعث رنجش 
خاطر مسئولان شده باشد. ایشــان بعد از اینکه کار دولت 
موقت تمام شد،  در سال ۱۳۵۸ و مدتي هم در هیئت حسن 
نیت کردستان – هیئت چهارنفره اي که امام منصوب کرده 
بودنــد – و مدتي نیز به عنوان نامــزد اولین دوره انتخابات 
ریاست جمهوري مطرح شده بودند، واقعا از سال ۵۹ و ۶۰ 
به این طرف، مي توانم بگویم که فعالیتي نکرده  بودند که ما 
بگوییم علیه نظام بوده است. برخي از اعضاي جبهه ملي 
یا نهضت آزادي اعلامیه مي دادند، اعتراض مي کردند و در 
انتخابات ها اعلام موضع مي کردند، اما به هر دلیلي مرحوم 
فروهر سال ها بود که فعالیتي انجام نمي داد. از آن مبهم تر 
قتل همسر ایشان، مرحوم خانم پروانه اسکندري بود. حتي 
اگــر بگوییم مرحوم فروهر اســباب بغــض و کینه افرادي 
شــده بودند، خانم پروانه اســکندري اساسا هیچ فعالیتي 
نداشتند. اگر ایشان باید به قتل مي رسیدند، اعظم طالقاني 
باید چندین بار ترور مي شدند؛ چون خیلي بیشتر از مرحوم 
خانم اســکندري فعالیــت و اعتراض کرده  بودند. اساســا 
نفــس این قتل ها خیلي ســؤال برانگیز بــود. البته مرحوم 
مجید شریف مدتي قبل از اینها به قتل رسیده بود که او هم 
چهره ناشناخته اي بودند. ما از یک سو با این مشکل روبه رو 
بودیم که چرا این افراد را به قتل رســاندند؟ مگر این  افراد 
چه کرده بودند؟ چه کار کرده بودند که این قدر مورد بغض 
و کینه قرار گرفتند. واقعا شــک داشــتیم که آیا این قتل ها 
واقعا سیاسي هستند؟ اما در عین حال دیگر نمي توانستیم 
بگوییم تصادفي اند. بعد از قتل مرحوم فروهر مشخص بود 
که این جریان سازمان یافته است. قول آقاي خاتمي از اعتبار 
زیادي برخوردار بود. تا جایي که یادم مي آید، شاید اصطلاح 
«خودسر» را اولین بار آقاي خاتمي به کار برد. آقاي خاتمي 
کــه این نکته را مطرح کردند که ایــن قتل ها را یک جریان 
خودسر درون وزارت اطلاعات و آن هم بدون اذن و آگاهي 
مافوق هاي خود انجام  داده اند، من فکر مي کنم که چیزي 
حــدود ۷۰، ۸۰ درصد مردم این حــرف را پذیرفتند که این 
قتل ها از سوي یک سري افراد تندرو و خودسر صورت گرفته 

است .
توضیحاتي که داده شــد مقــداري ابهام زدایي کرد. ما 
یقین داشــتیم هیچ یک از این افراد، چهره هاي شــاخصي 
نبودنــد کــه نظام را منظمــا به چالش بکشــند و جنگ و 
ولایت فقیه و قوه قضائیه و ســپاه را زیر سؤال ببرند. هیچ 
کدام از اینها واقعا این طور نبودند. اگر آســیبي به خیلي از 
اصلاح طلباني که آرام آرام داشــتند در روزنامه هاي به قول 
آقاي شــریعتمداري «زنجیره اي» مي نوشتند، مي رساندند، 
خیلي قابل فهم تر بود. ماشــااالله شــمس الواعظین خیلي 
بیشتر کانون تعارض بود. آقاي عمادالدین باقي، حمیدرضا 
جلایي پــور و خود بنده که در آن مقطــع در این روزنامه ها 
منظما یادداشــت مي نوشتم خیلي بیشــتر مورد بغض و 
کینه اصولگرایان بودیم؛ حتي افرادي مثل مسعود بهنود و 
مرتضي مردیها. اینها خیلي شناخته شده تر بودند. آن موقع 
نمي گفتند «اصولگرایان»، مي گفتند محافظه کاران. بنابراین 
اینکه پذیرفتیم آقاي خاتمي حقیقت را مي گوید، جداي از 

آنکه اعتماد وحشتناکي به ایشان وجود داشت، آنچه آقاي 
خاتمي مي گفت، منطقي هم به  نظر مي رســید؛ اینکه یک 
گروه خودســر درون تشــکیلات اطلاعات واقعا خودسرانه 
این قتل ها را انجام داده اســت. اگر بنــا بود افراد مطرح و 
کساني که زعامت این جریان را به  چالش کشیده اند، آسیب 
ببینند، باید زیباکلام و ماشــااالله شمس الواعظین را به قتل 

مي رسانند؛ باید حمیدرضا جلایي پور را به قتل مي رسانند.
   این ســؤال پیش مي آید که این قتل هاي در جایي  �

رخ ندادند که در عیــن حالي که جامعه را خیلي متوجه 
خود نکنند، افراد تأثیرگذار را بترسانند؟ آیا شما نترسیده 

بودید؟ آیا برخی از کشور نرفتند؟
اینها بــه  نظر من دیگر نظریه اســت؛ اینکــه داریوش 
فروهر را که واقعا سال ها بود کاري نمي کرد، زدند تا صادق 

زیباکلام، ماشااالله شمس الواعظین، 
ســعید  جلایي پــور،  حمیدرضــا 
حجاریــان، مصطفــي تاجــزاده، 
مرتضــي مردي هــا و... حســاب 
دستشــان بیاید. این مي تواند یک 
نظریــه باشــد، اما دربــاره همین 
هم آن موقــع بحث مي کردیم. در 
روزنامه جامعه و طوس شب هاي 
زیادي درباره اینها بحث مي کردیم 
که چه کســي مي توانست پشت 
این جریانات باشد. نمي دانم آقاي 
بهنود بــود یا مرتضي مردي ها که 
در جلسه هیئت تحریریه روزنامه 
جامعــه بود کــه مطــرح کردند 

«اینها که رودربایســتي ندارند، چرا پیغام بدهند، یکي از ما 
را مي زدند». به  نظر من این حرف منطقي است؛ یکي از ما 
را مي زدند تا پیام صریح تر و آشــکارتر بود.نکته بعدي این 
بود که اگر واقعا حســاب کار دســت ما نمي آمد، همچنان 
که واقعا هــم نیامد و نه تنها نترســیدیم و روش خودمان 
را تغییــر ندادیم بلکــه مي توانم خیلي قــرص و محکم  
بگویم که گســتاخ تر هم شــده بودیم. قتل هاي زنجیره اي 
ما را گســتاخ تر،  عصبي تر و باشهامت تر کرده بود. اگر چنین 
نظریه اي هم بود، «از قضا ســرکنگبین صفرا فزود». اتفاقا 
سرمقاله ها خیلي تندتر شدند. قشنگ یادم می آید تلافي آن 
حالت عصبانیت را که چرا این قتل ها اتفاق افتاده اســت، 
در ســرمقاله هاي خود درمی آوردیم.اگر امروز یک مطالعه 
صورت بگیرد مشخص مي شود قتل هاي زنجیره اي فضاي 
جامعه را خیلي تندتر، رادیکال تر و بازتر کرده بود و هجمه 
دوم خردادي ها را  خیلي بیشــتر کرده بود. عملا آن جریان 
اقتدارگرا حالت تدافعــي به خود گرفته بود و ما در حالت 

طلبکاري و هجمه قرار داشتیم. تمام تلاش آن جریان این 
بود که بگوید من بي تقصیر هستم و گناهي نداشتم.

   یعني آن قتل ها کسي را نترسانده بود؟ �
اگر بگویم نمي ترسیدم، دروغ گفته ام. براي اینکه واقعا 
ســعي مي کردم جایي تنها نروم. عادت دارم تا دانشــگاه 
«جاگینــگ» کنــم، اما آن موقــع دیگر نمي رفتــم؛ چراکه 
مي ترســیدم کنار پارک وي بریزند سرم. این ترس ها بود. در 
اوج آن جریانات، من را به مناســبت ۱۶ آذر آن سال دعوت 
کرده بودند دانشــگاه ایلام. با هواپیما به کرمانشاه رفتم. از 
دانشــگاه ایلام آمده بودند فرودگاه. سوار یک پاترول شدم 
و دو، سه نفري هم عقب بودند. غروب بود که از کرمانشاه 
به ســمت ایلام خارج شــدیم. من آن قدر ترسیدم، آن قدر 
ترســیدم... . آن زمان ها که موبایل نبود. تلفني به من گفته 
ایلام  انجمن اســلامي  از  بودنــد 
هســتند و فــلان روز ســخنراني 
اســت. با خودم فکر مي کردم آن 
کســي که با من تمــاس گرفت، 
واقعــا چه کســی بــود. اینها که 
در فرودگاه دنبــال من آمدند که 
هستند که این قدر ساکت اند. هوا 
هم رو به  تاریکي بود و من واقعا 
از ترس مردم و زنده شدم. ساعت 
هفت ونیم شــب که شــد و رادیو 
بي بي سي را گرفتند، من فهمیدم 
اینهــا خــودي هســتند (خنده). 
ترس وجود داشــت؛ حالا شــاید 
مرتضــي مردي هــا و عمادالدین 
باقي نمي ترسیدند، ولي من ترس داشتم، اما آن ترس باعث 
نشد در نوشتن سرمقاله ها ملاحظه یا چیزي را رعایت کنم.

   این معما براي شــما حل شد که چرا دست به این  �
قتل ها زدند؟

تردید دارم، اما ۸۰ درصد معتقد هستم یک گروه و جریاني در 
کار بود که فکر مي کــرد آقاي محمدجعفر پوینده یا آقاي محمد 

مختاري، فرهنگ سکولار و ادبیات غیردیني را رواج می دهند.
   تأثیر روزنامه ها چقدر بود؟ �

اگر فضاي مجازي مســئله خاشقجي را این طور باعث 
گرفتاري مسئولان عربســتان کرد، آن زمان فضاي مجازي 
نبــود. آن زمــان مطبوعات دوم خــردادي بودنــد و آنها 
باعث شــدند این آتش شعله ور شــود و هیچ طوری نشود 

خاموشش کرد.
آقای زیبا کلام چیزی باقی نمانده است؟ �

بــا دیگران کاری ندارم ولی مــن آن موقع خیلی دچار 
ترس شده بودم.

در گفت وگو با  زیباکلام و عطریانفر مطرح شد

دولت اصلاحات باني افشاي قتل هاي زنجیره اي

نـکتـه

قتل هاي زنجیره اي فضاي جامعه 
را خیلي رادیکال تر کرده بود، عملا 
جریان اقتدارگرا حالت تدافعي به 

خود گرفته بود

نـکتـه

تا قبل از اعلام موضوع رسمي 
دولت دغدغه و نگراني بود و 

اطلاعات نیز دلالت بر این داشت 
که شاید دامنه قتل ها به برخي از 

روزنامه ها هم برسد


